
 

 

 درس چهارصد و بیست و نهم

 (1جواب مرحوم آخوند به مبنای متکلمین در اعادۀ معدوم )

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

حدٍ أن یَقولَ إنَّ الوجودَ الذهنی لألشّی ندَ الفَلاسفةأ بأمَنزلةأ ثبوتأ المعدوماتأ وَ لیَسَ لِأ ءٍ عأ
ن جُملتأها  ندَ المُعتزلة فی تصَحیحأ الِحکامأ الثابتةأ لألأشیاءأ المَعدومةأ فلَیَکُن هذا المَقامُ مأ عأ

هنی فالذاتُ و إن عدمت فی الخارجأ لٰکن یَستحَفأظُ وَحدتهَا ا لشخصیةأ بأحسبأ الوجودأ الذّأ

نّا نَقول. فی بَعضأ المدارکأ المُرتفعةأ عَنأ التغَیُّر لِأ
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مرحوم آخوند بحث را ادامه دادند تا به اینجا 
رسیدند که اگر قرار باشد آن شیء مُعاد بعینه همان 
شیء مُبتَدَء باشد و لحاظ قبلیت و بعدیت در آن شیء 

زی نخواهد بود و این شده باشد، بنابراین هیچ چی
معاد مبتدء نیست چون معاد یک امری است که بعد 

صورت دیگر تفاوتی وجود آمده و درایناز ابتدا به
بین مستأنف و معاد نیست. یعنی اگر قرار باشد که 
آن فاصلۀ عدم که شیء معدوم است را لحاظ کنیم 
در عین اینکه آن فاصله را بین وجود و عدم و بین آن 

خواهد بیاید، لحاظ دء و معاد، آنکه بعد میامر مبت
کنیم اگر در این وسط چیزی وجود نداشته باشد می

که چیزی بر عدم حاکم نیست و حکمی بر درحالی
صورت آنچه که شود، پس دراینعدم بار نمی
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وجود بیاید حکم مستأنف را پیدا خواهد بعد بهمی
ت کند، نه حکم معاد را. چون اگر با حفظ قبلیمی

مبتدء و حفظ بعدیت معاد، باز معاد عین مبتدء باشد 
وَ اش این است که مستأنف عین معاد است لازمه

 بیَنهما فرَقٌ و تمَیُّز!
 مستأنف و معاد تعریف

گویند که از ابتدا ابداع شده مستأنف به چیزی می
شود که عین همان است. معاد به چیزی گفته می

ن کتاب استیناف شیء سابق دوباره برگشته است. ای
پیدا کرده است یعنی وقتی که کارخانه آمد این کتاب 
را بیرون داد و در یک معمل که این کتاب آماده 

گویند که کتاب استیناف پیدا کرده است، شود میمی
گویند که اعاده شده است. حالا اگر این کتاب نمی

سوخته بشود و خاکستر بشود و دوباره تبدیل به این 
گویند. هر چیزی که هم به آن استیناف می بشود، باز

گویند. ابتدائاً ابداع و خلق بشود به آن استیناف می
در مسئلۀ اعاده استیناف نیست. اعاده همان امر قبلی 
است و استینافی در اینجا نبوده است. استیناف یعنی 
أولًابلاأول یک امری با توجه به سلسلۀ علل و شرایط 

و عینیت خارجی به و قرائن خودش یک صورت 
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گویند، امری که خود بگیرد به این امر مستأنف می
شود و ای که آمده این زلزله تمام میهست. زلزله

گویند که این زلزله آید باز میدوباره زلزلۀ دیگری می
افتد، ای اتفاق میمستأنف است. وقتی که یک حادثه

شود و اگر دوباره عین همان وقت عمل این تمام می
گویند که حادثه مستأنف است. دثه اتفاق بیفتد میحا

اگر یک تصادفی با سلسلۀ علل واقع بشود، این 
تصادف مستأنف است. دوباره یک کیلومتر ماشین 
جلوتر برود و دوباره یک تصادف بکند آن تصادف 
دوباره مستأنف است و معاد و تصادف قبلی نیست. 

جای خودش یک کیلومتر قبل تصادف قبلی به
حفوظ است. تصادف بعدی یک کیلومتر بعد و م

تصادف بعدی یک کیلومتر بعد همۀ اینها مستأنفات 
کدام از اینها معاد نیستند. حالا اگر قرار هستند و هیچ

بر این باشد که بین آن مبتدء و این امری که اتفاق 
افتاده است عدم فاصله باشد پس این امر مستأنف 

قبل بوده است و است چون بینشان عدم هست و آن 
 این بعد بوده است.

اگر شما بگویید که نه، این امری که بعد آمده عین 
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همان قبل است و قبلیت و بعدیت در اینجا امر واحد 
شود و دیگر دارد بنابراین مستأنف و معاد یکی می

کنیم، دوتا نیست چون ما عدم را در اینجا لحاظ می
شود؟ ظ میاگر عدم در اینجا لحاظ نشود پس چه لحا

آن وحدتی که آن امر سابق را به امر بعد بکشاند آن 
وحدت کجاست؟ آن نخ تسبیحی که امر قبل را به 

شما نخ تسبیح را بگیرید و یک ! بعد بیاورد لازم است
این یک دانۀ تسبیح الآن اینجاست [ دارید نگه]دانه را 

گفتم که شما ! شاءاللهـ ذکر نگفتید؟ ذکر بگویید إن
ـ ما این یک دانه !! ایدمثل من احاله بر غیر کردهنکند 

آوریم این تسبیح را با یک نخ با خودمان اینجا می
همان یک دانۀ تسبیح است ولی وحدت در این 

وحدت چیست؟ همان . حرکت لحاظ شده است
خیط است که آن خیط موجب وحدت بین این ذات 

اول این ذات، امر . در دو نقطۀ مخالف است
رجی در این نقطه بود الآن این در این متشخص خا

گویند چون وحدت نقطه آمده است، به این معاد نمی
و راسم وحدت در اینجا وجود دارد که همان نخی 

[. کشدمی]است که این را از یک جا به یک جا 
فرض بر این است که عدم در اینجا آمده است، وقتی 
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شد و عدم در اینجا بیاید آن امر ازبین رفت و تمام 
الآن نخ تسبیح . دیگر چیزی نیست که او را نگه دارد

گذارد زمین بیفتد و الآن این را نگه داشته است و نمی
جایش عوض [ فقط]در اینجا هست [ یک دانه]این 

یونسیه [ ذکر]الآن اینجا شما یک . شده است
ذکر . اندازیدطرف میگویید این را از اینجا به اینمی

ـ این را از !اللهشاءگویید ـ إنیونسیۀ بعدی را می
طور گذارید و همیناینجا به یک جای دیگر می

ـ از اینجا به ! جای ما هم بگویید هایکی ـ بهیکی
این در اینجا راسم وحدت است، . آوریداینجا می

 .یعنی وحدت وجود دارد
فرمایند: حالا اگر قرار باشد در مرحوم آخوند می

حال قبل و اکم باشد درعینامر معاد عدم در اینجا ح
وَ شود بعدش یکی است پس مستأنف عین معاد می

ای نباشد حالا اگر آن عدم در آنجا کارهبیَنهما فرَقٌ. 
ای هست؟ چه چیزی پس یعنی چه باشد؟ چه مسئله

جای عدم نداریم! نشیند؟ ما چیزی بهجای عدم میبه
 اگر یک شخصی بیاید ایراد کند و بگوید که مگر شما

 گویید که ما یک احکامی را بر معدومات داریم؟نمی
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 اعتقاد معتزله در مورد امور معدومه

خصوص معتزله که اینها یک احکام و مسائلی به
کنند و برای عدم، امر را بر امور معدومه حمل می

ثابت قائل هستند چون فاصلی بین عدم و وجود که 
گویند یاینها م الِمرُ إمّا موجودٌ أو معدومٌ نیست. 

که نه، ما اموری داریم که اینها معدوم هستند و وجود 
شود. فرض ندارند ولی حکم به ثبوت بر اینها می

کنید امور ذهنی و شیئی که وجود ندارد و زیدی که 
هنوز به دنیا نیامده است ولی ما احکام بر آن مترتب 

شود و اگر به طوری میکنیم؛ اگر به دنیا بیاید اینمی
شود، این احکامی که الآن بر اید آن قسمی میدنیا بی

کنیم، بر این زیدی که هنوز به دنیا نیامده است بار می
چه اساسی است؟ براساس عدمیت اوست یا 
براساس نحوۀ ثبوتی است که کیفیت ثبوتی برای این 
قائل هستیم به هر جهت. حالا آن ثبوت، ثبوتش در 

وجود ذهن هست وقتی که آن ثبوت مانند احکام 
ذهنی در ذهن هست، بنابراین همان شیء یک 

وَلکن الِمرُ هٰکذا فی  شودکیفیةٌمائی از وجود می

فیه هم مسئله به همین کیفیت ، در مانحنما نحَنُ فیه
است؛ وقتی که این شیء قبلًا بود و بعد معدوم شد 
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رفت حالا معدوم شد و انسانی که در این دنیا راه می
د و ازبین رفت حالا در و بدنش پوسید و خاک ش

خواهد به معاد جسمانی حشر روز قیامت این بدن می
خواهد ها سر این است! اینکه میپیدا کند، همۀ بحث

طورکل حکم عدم به معاد جسمانی حشر پیدا کند به
به این بار نشده است و آن وجودش به یک صورت 
وجود ذهنی در عقول عالیه، راسم وحدت بین دو 

یعنی وقتی یک شیئی ازبین رفت در نقطۀ اوست. 
عالم ارواح، عالم اشباح، عالم عقول و عالم ملائکه 
آن صورت ذهنی که از این شخص باقی مانده است، 

 کند.این دو نقطۀ قبل و بعد را به همدیگر وصل می
فرض کنید الآن یک شخصی در اینجا هست، 
جناب ... الآن درمقابل ما هست و ما در خدمتشان 

گویم ایشان عکس میور داریم ـ یا بهشرف حض
شرف حضور دارند! نه، ما در خدمتشان شرف 
حضور داریم! ـ الآن ما یک تصوری از ایشان در 

کنیم بعد ایشان از اینجا تشریف ذهن خودمان پیدا می
شود و در این برند و زمین خالی از حجت میمی

اطاق دیگر کسی نیست ولی صورت ذهنی ایشان 



8 

روند نیم ساعت یا یک ربع ت لذا میپیش ما هس
بینند که نه، زمین نباید خالی از حجت باشد دیگر می

و حیف است که این فیض در اینجا منقطع باشد ـ 
گردند. فیض اینها مستمر است! ـ و به اینجا برمی

کنیم، چرا تعجب گردند ما تعجب نمیوقتی برمی
. کنیم؟! چون صورت ذهنی همراه ما بوده استنمی

حالا فرض کنید اگر ایشان مدتی و چند روزی 
نباشند و واقعاً خلاء ایشان احساس بشود. حالا بعد 

گویند آیند و همه میدفعه ]میاز این چند روز یک
دکه[  د و آلأ مُحمَّ همه صلوات  اللهُمَّ صَلّأ عَلیٰ مُحمَّ
اللهُمَّ صَلّأ فرستند این ]نشانۀ[ تعجب است! این می

خاطر این است که صورت ذهنی نبوده ... بهعَلیٰ 
است و آن راسم وحدت که در این مدت همراه ما 

خاطر این دو کیفیت نظر بود، منقطع بود. این به
 نسبت به قضیه است.

گویند که ما همین مسئله را در اینجا اینها می
کنیم، شخصی در اینجا بوده و ازبین رفته و لحاظ می

ه و تمام بدن او بالیه فوت کرده است، مرده تمام شد
السَّلامُ عَلی الأجسادِ البالیةَ و »شده است. ـ 
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 یبَلیٰ ]سلام بر[ اجساد پوسیده.  1«الأرواحِ الفانیة
اید وقتی که یک شود. دیدهپوسد و پودر مییعنی می
ماند هم نم بخورد و هم ای که یک جا میپارچه

دفعه اصلًا آفتاب بخورد اگر شما دست بگیرید یک
گویند. فوری پودر شود، این را بالیه میودر میپ

شود. گرچه در اینجا این امر اتفاق افتاد اما آن می
صورت ذهنی که در عالم ارواح، عالم اشباح، عالم 
عقول و در نفوس عالیه از این شخص وجود دارد 
همان راسم وحدت بین اوست گرچه از دیدگان ما 

اقص است ما آید. ما عقلمان نحساب میمعدوم به
برویم عقلمان را بالا ببریم تقصیر خودمان است! ما 

فهمیم ولی عقلمان ناقص است این صورت را نمی
آنها که در مراتب بالا هستند چون این صورت در 
آنها وجود دارد و آنها در تغییر و تبدل نیستند بنابراین 
راسم وحدت در اینجا محفوظ است. یک امری قبلًا 

کند در نزد ارواح استمرار پیدا می بوده است همان

                              
، ٤1؛ بحارالأنوار، ج ٢٨٧، ص ٢طالب علیهم السلام، ج . مناقب آل ابی 1

 :75، ص 4ج  ؛ مطلع انوار،٢٠٩ص 
اللهُمَّ إنیّ أسألکَُ یا رَبَّ الأربابِ الأرواحِ الفانیةَِ و رَبَّ الأجسادِ »

 «.البالیةَِ 
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 تااینکه اعاده پیدا کند.
گویند: با این بالا و پایینتان مرحوم آخوند می

خیلی نفوس ما را دچار دردسر کردید! آخر 
قدر کار کنید؟! معاد جسمانی که اینخواهید چهمی

زور زدن ندارد بابا! معاد جسمانی داریم چقدر 
ما بگویید که اعاده کنیم، بگوییم؟! نیاز نداریم که ش

فلان کنیم، آن قبلی بیاید همان باشد، بعدی بیاید چه 
دارد باشد. خب خدا این نفس که هست را برمی

قدر این بالا و کند آخر اینجسمش را هم درست می
 پایین کردن ندارد.

فرمایند که این وحدت وجود شخصیه ایشان می
که یک وجود ماند! وقتی با تبدل وجود که باقی نمی

خارجی هست این وحدت مخصوص این وجود 
خارجی است. شما صورت از این وجود را در ذهن 

کند. بیاورید این وجود به وجود ذهنی تغییر پیدا می
وجود ذهنی چه ارتباطی به وجود خارجی دارد؟! 
وجود ذهنی قابل انطباق بر کثیرین است. فرض کنید 

اش ت ذهنیشخصی الآن از دنیا رفته است و صور
توانید در شما هست، الآن آن صورت ذهنی را می

منطبق کنید بر اینکه این شخص از این قبر سر 
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توانید آن صورت ذهنی را منطبق کنید دربیاورد، می
توانید منطبق بر اینکه از این ]قبر[ سر دربیاورد، می

کنید بر اینکه اصلًا از صدجا سر دربیاورد، از این قبر 
شود توانید؟! می]سر دربیاورد[ نمی و از آن قبر

شود. این یک دیگر! حالا در وجود خارجی نمی
بحث دیگر است. هر چیزی که در وجود خارجی 

است اما در عالم  لا یقَبلُ الکَثیرینتعین پیدا کند 
 ذهن قابل انطباق هست یا نیست؟

تا قبر در اینجا هست و زید را الآن فرض کنید ده
دانیم کدام است. ایم و نمیدفن کردهدر یکی از اینها 

 هَلمَُّ جرّا   پس این بر این قبر اول، قبر دوم، قبر سوم و
طور نیست که تا قبر دهم قابل انطباق است پس این

چون صورت ذهنی متعلق به زید است بنابراین حتماً 
توانید هم باید مشخص باشد، شما می بأهما یتَعلَّقُ آن 
ممکن است در اینجا دفن شده  البدل بگویید کهعلی

است و ممکن است تصور کنید که در اینجا ]دفن 
کنید؟! شده است[ چطور شما در هردو جا تصور می

دانید کجا دفن شده است و طرف نمی چون از یک
چون صورت ذهنی شما قابل انطباق بر موارد متعدد 
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کنید هست این دو را در کنار هم بگذارید، استفاده می
رت ذهنی که در ذهن محقق بشود قابل هر صو

انطباق بر کثیرین است. حالا اگر یک قبر را باز کردید 
و جسد زید را در اینجا دیدید، این جسد قابل انطباق 
بر کثیرین هست یا نه؟ این دیگر نیست چون وجود 

که صورت ذهنی شما قابل انطباق عینی دارد درحالی
را دیدید این دیگر تا قبر بود اما وقتی یک بدن بر ده

آید منطبق قابل انطباق نیست و آن صورت ذهنی می
 شود و این دیگر قابل انطباق نیست.بر این می

 فرق صورت ذهنی با وحدت شخصیه

واسطۀ تبدل وجود بنابراین صورت ذهنی به
کند. شما باید خارجی با وحدت شخصیه فرق می

وحدت شخصیه را در وجود خارجی پیدا بکنید نه 
رصورت ذهنی، صورت ذهنی چه ارتباطی با وجود د

خارجی دارد؟! بله، اگر ماهیات کلیه باشند آن 
کند. ]در ماهیات کلیه با تبدل وجودات فرق نمی

مورد[ یک ماهیت انسان، شما این ماهیت انسان را 
تصور کنید قابل انطباق بر کثیرین هست اگر شما 

بل انطباق هم قاهمین ماهیت انسان را تصور کنید این
بر کثیرین است هرکدام از ما که ماهیات کلیه را 
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تصور کنیم اول تصور کنیم تصور ازبین برود، دوباره 
تصور کنیم و فرد دیگر تصور کند، تغیّر و تبدلات 

تواند آن خصوصیت ماهیت کلیه را ازدست نمی
بدهد ولی وجود خارجی وقتی که به وجود ذهنی 

دهد را ازدست می کند وحدت خودشتبدل پیدا می
 شود. این کلام مرحوم آخوند بود.و کلی می

کنند این است که هر دلیل چهارمی که ذکر می
اش باید ای اگر اعاده پیدا بکند، اعادهذات شخصیه

همراه با سلسلۀ علل باشد. بنابراین باید سلسلۀ علل 
اجزائی که موجب این هست ازجمله سلسلۀ علل 

بکند؛ یعنی تمام سلسلۀ علل  هم باید اعاده پیداآن
افاعیل و سلسلۀ علل استعدادات چون خود این 

طلبد استعداد و این ماده یک استعداد دیگری هم می
 وهم باید اعاده پیدا بکند چون متدلّی به اوست آن

که قبلًا صحبتش شد و خود مرحوم آخوند  هَلمَُّ جرّا  
ضایای اند. بعد ایشان در قهم این قضیه را ذکر کرده

ها شوند که علت اینکه اینها این حرفدیگر وارد می
اند ]این است که[ فلسفه را نفهمیدند و را زده

خواستند ابرویش را درست بکنند، چشمش را کور 
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که کسی مطالب را بداند که نیازی به کردند درحالی
 اینها ندارد چون نیاز به خارج ندارد.

حدٍ أن یَقولَ إنَّ ال ندَ الفَلاسفةأ بأمَنزلةأ ثبوتأ المعدوماتأ وجودَ الذهنی لألشّیوَ لیَسَ لِأ ءٍ عأ
ن جُملتأها  ندَ المُعتزلة فی تصَحیحأ الِحکامأ الثابتةأ لألأشیاءأ المَعدومةأ فلَیَکُن هذا المَقامُ مأ عأ
هنی  فالذاتُ و إن عدمت فی الخارجأ لٰکن یَستحَفأظُ وَحدتهَا الشخصیةأ بأحسبأ الوجودأ الذّأ

ی بَعضأ المدارکأ المُرتفعةأ عَنأ التغَیُّر.ف
1 

تواند بر ما ایراد بگیرد که وجود ذهنیۀ کسی نمی
یک شیء پیش فلاسفه حکم همان معدومات را پیش 
معتزله دارد که معدومات ثابت هستند گرچه موجود 
نیستند ولی ثابت هستند یعنی بین عدم و وجود قائل 

ثبوت است به تالی فاسد و حد فاصل که همان 
اند برای اشیاء معدومه یک اند که اینها آمدهشده

اند. اربعه که فرض کنید ای را وضع کردهاحکام ثابته
، خب زوج یک حکم زوجٌ اند: وجود ندارد گفته

اند یعنی بر ثابت است منتها بر اربعه حمل کرده
اشیائی که مقدّر الوجود هستند یا بر امور معدومۀ 

فیه هم از قبیل مانحنند[ ایناخارجی ]حمل کرده
چه اشکال دارد باشد؟ اگرچه یک بدن و یک جسم 
در خارج معدوم شده و ازبین رفته است لکن وحدت 

حسب وجود ذهنی در بعضی شخصیۀ خودش را به
ای از تغیّر و در بعضی از مدرکاتی از مدارک مرتفعه

                              
 .360، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  1
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کند و تغیّر که مربوط به عالم مجردات است حفظ می
کند. چون اگر تغیّر و تبدل پیدا بکند پیدا نمی و تبدل

گوییم که همان وجود ذهنی هم رود و میازبین می
گویند ازبین رفت و دوباره پیدا شده است. ولی می

که نه! ما آن وجودات ذهنی را در مدارک غیر قابل 
دانیم که تغیّر مثل مجردات و ارواح و ملائکه می

 است.همیشه با آنها مصاحب و قرین 
بنابراین آن صورت نوعیه و شخصیۀ یک شیء 
در آن مدرکات عالم تجرد و عالم ارواح تحقق و 

شود پس ثبوت دارد. بنابراین همان باعث وحدت می
همانی که معاد است همانی است که مبتدء بوده 

 است.
فاظَ نحَوأ الوجود و الوحدةأ الشَّخصیةأ  نّا أنَّ انحأ نّا نقَولُ قدَ مَرَّ مأ غَیرُ مُتصورٍ مَعَ تبَدلّأ لِأ

الظروف و الِوعیة إنَّما ذلأکَ شَأنُ ماهیاتٍ کُلیةٍ یَکونُ أنحاءُ الوجودات و أطوارُ 
قها الخارجةأ عَن مَعناها و حَقیقتأها. ن لَواحأ  التَّشخصات مأ

جواب این است که انحفاط نحو وجود و کیفیت 
ها وجود و وحدت شخصیه با تبدل ظروف و ظرف

شود. وقتی که یک نحوۀ از وجود تصور نمی
شخصی در خارج باشد وقتی ظرفش به وجود ذهنی 

رود، کند دیگر وحدتش هم ازبین میتغییر پیدا می
آن وحدت برای وجود خارجی بود اما این وجود 

ها تغییر کرده است وعاءها عوض ظرفذهنی است، 
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شده است. آن وعاء خارج است و این وعاء نفس 
رود؟ این است، در کجا با تغیّر و تبدل ازبین نمی

مربوط به ماهیات کلیه است، نه مربوط به ذوات 
 شخصیۀ خارجیه.

 وجود ذهنی داشتن ماهیات کلیه

ماهیات کلیه که اصلًا وجودشان وجود ذهنی 
های مشخصات از ء وجودات و کیفیتاست که انحا

لواحق این ماهیات کلیه است که از معنا و حقیقتش 
خارج است. وقتی این ماهیت کلیه لباس وجود 

کند اما در ماهیت بپوشد، وجود خارجی پیدا می
انسان و زید، زید مشخص و وجود مشخص 
خارجی نیست، ماهیت انسان عبارت از مفهوم 

ن معنایش است. لواحق حیوانیت و ناطقیت است ای
آن مربوط به خارج است، لواحقی که مشخص است 
مربوط به خارج است و کاری به وجود ذهنی ندارد 
آنچه که معنای ماهیت کلیه است، حیوانیت و 

 هم فقط در ذهن است.ناطقیت است که جای آن
حالا اگر من بمیرم این ماهیت همین است، 

جای من ست، بهدوباره زنده بشوم باز ماهیت همین ا
کند و یا هم همین را تصور میدیگری تصور کند آن
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فرد ثالث تصور کند همین است و این تغییرات و 
توانند ماهیات کلیه را از آن مفهومش تبدلات نمی

بیندازد. اما آن لواحق خارجی که بر ماهیات کلیه 
شود، آن ماهیت کلیه را تبدیل به شیء ملحق می

که تبدیل شد این جزئی کند. همینخارجی می
 آید.شود و از آن ماهیت کلی درمیمی

هنأ هویةٌ مُکتنفةٌ بأالمُشخصاتأ الذهنیةأ و اتحادهُا مَعَ الموجودأ  فالموجودُ فی الذّأ
. هأ صأ هأ و تشَخُّ  الخارجی لیَسَ فی نحَوأ وجودأ

آن موجود در ذهن یک هویت و واقعیتی است. 
این ماهیات کلیه و موجود ذهنی مشخصات ذهنیه را 
دارند؛ قابل صدق بر کثیرین هستند، ممکن است در 
خارج معدوم باشند، کیف ذهن هستند و یا چیز 
هستند، دیگر بسته به هرچه که مربوط به ذهن است. 

د وجود کننوقتی که با موجود خارجی اتحاد پیدا می
و تشخص او تبدیل به وجود و تشخص خارج 

شود. چون این دوتا ارتباطی باهم ندارند. نمی
پوشد. همان ماهیت، لباس وجودِ خارج را می

ماهیت وقتی در ذهن بیاید لباس وجود ذهن را 
 پوشد.می

پس بین دو وجود فرق هست و وجود اینها 
شود. وجود اینها در تبدیل به وجود خارجی نمی
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آید و برای هن هست و از ذهن هم بیرون نمیذ
کنند، خودش است. آن وجود خارجی که پیدا می

تشخص و وجود خارجی است که با این ماهیت کلی 
جای خودش محفوظ متحد شده است و ماهیت به

است. پس وجود ماهیت که وجود ذهنی است تبدیل 
به وجود خارجی نشده است و این وجود خارجی 

ت و وجود ذهن هم برای ذهن است برای خارج اس
و ماهیتی که در ذهن هست حالا لباس وجود 
خارجی پوشیده است در عین اینکه لباس وجود 
ذهنی دارد. پس این ماهیت ما دو لباس پوشیده 

وشلوار یا دو قبا برای خودش است، دو دست کت
ها است! وشلوار که برای فُکلیدوخته است. کت
ار نیست! پیغمبر چه موقع وشلولباس پیغمبر که کت

وشلوار پوشیده است؟! شما حالا دوتا قباء و کت
طوری پوشید ولی پیغمبر قبا و عمامه اینعمامه می

شود. هم نداشت حالا به خودمان هم ایراد وارد می
 حال ما اشبه هستیم!کلّ اینها به این کیفیت نبود. علی  

انیم توپوشیم و دوتا قبا را نمیخلاصه دو قبا می
اید کسی قبا پوشیده باشد باهم بپوشیم. تا حالا دیده

و یکی دیگر هم بیاید روی آن بپوشد و بگوید که هوا 
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سرد است یکی دیگر هم ]بپوشم[؟ نه! یک قبا را 
کنیم. وقتی پوشیم و آن قبا را به چنگ آویزان میمی

پوشیم و این را به چنگ آویزان که نخواستیم آن را می
شویم و این دوتا قبای ما ما ماهیت می کنیم. پسمی
شوند. یا آن قبا باید مثال وجود شخصیه میبابمن

طور است. هم همینبه تن باشد یا این قبا، این
ماهیات کلیه یا باید وجود ذهنی داشته باشند یا وجود 

حال هم دو شود درعینخارجی داشته باشند. می
دیگر تعارض وجود را داشته باشند بدون اینکه با هم

 پیدا بکنند.
دتَ عَنها  بَل مَعنىٰ ذلک أنَّ بَعدَ تجَریدأ الماهیةأ المَقرونةأ بأالتَّشخصأ و لَوازمهأ إذا جُرأ

نها.  یَکونُ عَینَ ما یَقترنُ بأشخصٍ آخَر مأ

]بلکه معنی آن این است که[ بعد از تجرید 
کنید و او را از ماهیت که شما ماهیت را تجرید می

کنید که این ود ذهنی عاری میخصوصیت وج
ماهیت به تشخص و لوازم تشخص وجود ذهنی و 
خصوصیات ذهنی مقرون است و قابلیت صدق بر 
کثیرین است، وقتی که از این خصوصیات و لوازم 
تجرید بشود عین آنی است که به شخص دیگری از 

 شود.آن ماهیت مقترن می
لتأها التامةأ ما یتُصورُ لَو أعُیدتَ شَیالرّابأعُ أنَّ إعادةَ کلّأ ذاتٍ شَخصیةٍ إنَّ  ن أجزاءأ عأ ءٌ مأ

لةأ و  ن مُتمّماتأ العأ المُقتضیةأ لَها و استعدادُ المادةأ لَها بأخصوصهأ و غیر ذلکَ مأ
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. حاتأ المَعلولأ مُصحّأ
1 

شود اگر یک اعادۀ هر ذات شخصیه تصور می
شیئی از اجزاء علت تامه که آن ذات را اقتضاء 

هم همراه با این اعاده بشود. چون نکند، آمی
شود ماده اعاده بشود بدون آن علتی که ماده را نمی

خلق کرده است و استعداد ماده و آن حالت آمادگی 
هم بِخصوصه باید اعاده پیدا ماده برای این ذات آن

بکند و آن جنبۀ قابلیت ماده هم باید قابلیت پیدا کند 
دیگری است. و  هم خودش مستند به یک مادۀکه آن

]غیر از این[ از متممات علت و مصححات معلول، 
 تمام اینها باید انتقال پیدا کنند.

لتأها و استعدادأ استعدادأ مادَّتأها و هٰکَذا إلى المَبادی  وَ ننَقلُُ الکَلامَ إلى آخرأ أجزاءأ عأ
للأ العلُیا و سَینکَشفُ لکَ إن شاء لانُ اللازمأ فالمَلزومُ باطلٌ  اللهُ تعَالىٰ بُط َالقصُوَى و العأ

. ن العَقلأ ثلهُ بیَانُ المُلازمةأ مَعلومٌ بأأدنَى التّأفاتأ مأ  مأ

کنیم به آخر اجزاء علت این ذات ما نقل کلام می
شخصیه و قابلیتِ قابلیت ماده چون خود آن ماده هم 

وجود مستند به یک قابلیت دیگر است که آن این را به
خدا برسد که بعداً اینها را آورده است تااینکه به 

 گوییم.می
از عقل معلوم است  بأأدنىَ التّأفاتأ بیان ملازمت 

شود و خب این مشخص است که تسلسل پیدا می

                              
 .361. همان، ص  1
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خورد و هم میطورکلی همۀ سلسلۀ عالم بهاصلًا به
همه باید پیدا بشود و دوباره بیاید و این اصلًا معنا 

تمام سلسلۀ  ندارد که آنچه که در قبل بوده است با
علل در اینجا حضور پیدا کند. این همان تعدد با 

 حفظ وحدت است که اینها مستحیل هستند.
ما لمَ یَکنأ المُعادُ المَفروضُ إعادیا   لةُ هُما هُما بأعینهأ کَیفَ و لَو لمَ یَکُنأ الإستعدادُ و العأ

 .توهمَّ أنَّهُ أعادیبَل إنَّما یَکونُ استینافیا  مُماثلا  لألابتدائی السّابقأ و یَ 

اگر استعداد و علت همان دوتا بعینه نباشند یعنی 
آید بلکه این استینافی حساب نمیدیگر معاد اعاده به

است. اگر خدا بیاید همین جسم را بعداً خلق کند 
گویند که استیناف کرده و دوباره گویند. میاعاده نمی

 خلقش کرده است.
با سلسلۀ سؤال اینجایی است که این جسم 

عللش از کجا درآمد تا در شکم مادر برود و جنین و 
دانید!! تمام فلان و مسائل دیگری که بهتر از بنده می

اینها تا جبرئیل همه باید اعاده پیدا بکنند و دوباره از 
اول تشریف بیاورند و خلاصه در اینجا اعلام حضور 
کنند. استینافی است که مماثل با ابتدایی ثابت است 

کند که این اعاده است اما در واقع یکی خیال می و
 استیناف است.

فَإذنَ إنَّما یمُکنُ إعادةُ الهویةأ الوجودیَة لَو عادتأ الاستعداداتُ بأجُملتأها و الِدوارُ الفَلکیةُ 
ها و   ما سَبقتَ فی النّأظامأ الکُلی بأجمیعأ لَوازمأ

تأها و جُملةُ و الِوضاعُ الکوکبیةُ بأرمَّ
حیحَة غَیرُ مُتوقفةٍ فی تکَذیبأ هذا الوَهم.توَاب ها حَتى فی کونأها ابتأدائیة و الفأطرةُ الصَّ  عأ
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ممکن است اعادۀ همان حقیقت خارجیۀ 
ها، ادوار ها، تمام فاعلیتوجودیه، اگر تمام قابلیت

فلکیه، اوضاع کوکبیه و همۀ اینها بیایند و دوباره 
شیء وقتی ]اعاده پیدا بکنند[ چون گفتیم که یک 

کند مقارنات همه باید بیایند. آن اعاده پیدا می
خورشید که الآن بر این سیب تابیده است تا او را 
تبدیل به سرخی کرده است باید خورشید هم حضور 
پیدا کند، نورش هم حضور پیدا کند، آن گردش 

شود یک کواکب و همه ]حضور پیدا کنند[ چون نمی
د. تمام ستارگان و واحد را از یک مجموعه جدا کر

کواکب و افلاک همه باید حضور پیدا بکنند. هرچه 
که در نظام کلی قبلًا بوده است به جمیع لوازمش و 

اند اینها در توابع حتی در اینکه اینها ابتدائاً خلق شده
ابتدائیتشان هم باید بیایند و همان اشکالاتی که گفتیم 

 مُتوقفةأ فی وَ الفأطرةُ الصَّحیحَة غَیرُ آید. پیش می

 که این مشخص است. تکَذیبأ هذا الوَهم
 إهانَةٌ:

المُخالفینَ لَکافةأ الحُکماءأ فی  القائألونَ بأجوازأ إعادةأ المَعدوماتأ جمُهورُ أهلأ الکَلام
حُ الحَشرَ  نهُم أنَّ القَولَ بأتجَویزأ الإعادةأ فی الِشیاءأ بَعدَ بطُلانأها یصُحّأ ذلکَ ظَنّا  مأ

سمان فارةأ و الجأ یَّ الناطقُ بأوقوعهأ ألسنةُ الشَرائع و الکُتبأ الإلهیةأ النازلةأ عَلىٰ أهلأ السّأ

م أجمَعین. لفى صَلواتُ الله عَلیهأ أصحابأ الزُّ
1 

هستند  آنهایی که قائل به جواز اعادۀ معدومات

                              
 . همان. 1
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هستند که با کافّۀ حکماء در این  جمهور اهل الکلام
اند طور خیال کردهنمسئله مخالف هستند. اینها ای

اگر ما قائل به تجرید اعاده در اشیاء بعد از بطلانش 
بشویم این موجب تصحیح معاد جسمانی است و در 
السنۀ شرایع و کتب الهیه بر اهل سفارت، سفراء 

م أجمَعینپیامبران و اصحاب زلفی    صَلواتُ الله عَلیهأ
 شود، این مصحح این مسئله است.نازل می

نَ الِبحاثأ الکَلامیةأ و وَ لَم یَعل موا أنَّ أسرارَ الشَّریعةأ الإلهیةأ لا یمُکنُ أن تسَتفَادهُ مأ
.  الآراءأ الجَدلیةأ

اینها متوجه این قضیه نبودند که اسرار شریعت 
شود که ها ثابت نمیالهیه با این چرت و پرت

بخواهند با ابحاث کلامیه و آراء جدلیه بیایند اسرار 
ثابت بکنند که هر کسی یک چیزی شریعت الهیه را 

گوید، آن گوید، او این را میگوید؛ او این را میمی
شود و بعداً معلوم نیست شود، آن نمیعوارض می

خواهد چه چیزی دربیاید! بیچاره ملائکه معاد می
ها که هرکدام دارند در کار اینها اند با این آدممانده

 کنند.یک اظهارنظری می
آورند که نکیر و منکر ا[ برای این بیچاره بندۀ خدا میرداماد درمیها ر]این حرف

یعنی یک جوهری  !اسُطُقسٌُّ فَوقَ اسُطُقسُّاتاز او پرسیدند که خدا کیست؟ گفت: 
اند! از نشنیده اسُطُقسٌُّ حال بینند تابهمافوق همۀ جوهرها است! ]نکیر و منکر[ می

حال نیامده خلقت زمین هیچ کسی تابه همه مرده که بازخواست کردند از اولاین
! به ملأ اعلی عروج کردند و به پروردگار گفتند که اسُطُقُسٌّ است به خدا بگوید که 

داد و الله ما این یکی را نفهمیدیم! خدا گفت که من هم این وقتی که بود و درس می
 گفت!!فهمیدم چه مینمی

 تلمیذ: میرداماد...
طوری بوده است[ از : از جنبۀ مادر ]ایناستاد
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جنبۀ پدر چطور است؟! یعنی جنبۀ مادری بر پدری 
خواهد! غلبه داشته است؟! این غلبه یک علت می

شود جنبۀ قابلیت بر فاعلیت غلبه کند؟!! چطور می
ولی میرداماد خیلی مرد ملایی بوده است و بر 

ه است. تر از او بودملاصدرا تفوّق داشته است و دقیق
ملاصدرا خیلی بیشتر شرح داده است ولی دقت او از 
 ایشان بیشتر بوده است. آدم القبسات و الافق المبین

ها حال لبنانیکلّ علی [. شودمتوجه می]او را بخواند 
شیخ بهایی و ! اندچنین افرادی داشتههم هم

 .عبدالصمد از لبنان آمده بودند
السّلام نی دارد. ... خواب دید که امیرالمؤمنین علیهتلمیذ: آقا این قضیه داستان شیری

دهد و بعد فرمودند که دخترت را به فلانی یعنی پدر مرحوم میرداماد بده. بعد دختر را می
میرد چون حضرت فرمودند که اگر این دختر را به او بدهی از این دختر از مدتی دختر می
هیه است. خیلی در خواب از دختر تعریف آید که عالم به علوم انبیاء الیک فرزندی می

 میرد.دهد و دختر بعد از مدتی که زنأ پدر میرداماد بود میکردند. دختر را می
 آید؟وجود میاستاد: یعنی میرداماد از او به

میرد بعد بچه هم به دنیا نیامد. دوباره خواب دیدند و گفت آید و دختر میتلمیذ: نه نمی
هم مُرد! همیدیم که دخترت را بده دختر را دادیم بچه که نیامد هیچ اینطوری فکه آقا ما این

گفت که منظورم آن دخترت بود! دختر دوم را هم داد! ائمه هم بلد هستند.... ! بعد از ایشان 
 میرداماد به دنیا آمد!

 استاد: بله دیگر حضرت که نگفتند کدام را بده!
ن إقامةأ بَلأ الطَّریقُ إلى مَعرفةأ تألکَ الِسر ارأ مُنحصرٌ فی سبیلَینأ إمّا سَبیلُ الِبرارأ مأ

نَ  بینَ مأ بادةأ و إدامةأ مَراسمأ العدَالةأ و إزالَةأ وَساوسأ العادةَأ و إمّا سَبیلُ المُقرَّ جَوامعأ العأ

. لمیةأ الریاضاتأ العأ
1 

 در دو راه انحصار طریق معرفت اسرار

 كِتَ بَ إِنَّ ٓ  است: یک راه، راه ابرار است؛ ﴿كَلَّا

                              
 .362و  361. همان، ص  1
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از اینکه اینها مراتب نفس  1رَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ٓ  أَبٓ  ٱل
رویه، مراقبه، مجاهده، اتیان عبادات،  را با اعمال

ذلک و تزکیۀ نفس، ادامۀ مراسم عدالت، عفت، امثال
 دهند.ازالۀ وساوس عادت و شیطان انجام می

یا سبیل مقربین است که اینها روح خودشان را به 
کنند و مشمول تفکر و تزکیۀ روحانی وادار می تأمل و

 شوند که فرمودند:کلام پیغمبر می
ب أنتَ إلیه بِعقلِک  بونَ إلیٰ خالِقهم بِأنواعِ البِرّ، فتقَرَّ یا عَلیّ، إذا رأیتَ الناسَ یتقَرَّ

تسَبِقهم!
٢ 

آن دیگر مسئلۀ مقربین است که آنها روح 
تسویه وا خودشان را با إعمال حکمت نظری به مقام 

 دارند که آنها مراتب بالاتری دارند.می
رآةأ النَّفسأ الناطقةأ و تسَویتأها  وَ توجیهأ القوَى الإدراکیةأ إلى جانبأ القدُسأ و تصَقیلأ مأ
ن أوصافأ الِجسامأ  دیةأ و لَم تصَدأ بأما یورده الحَواسُّ إلَیها مأ لأئلاّ یَتدنَّسَ بأالِخلاقأ الرَّ

ج بأالآراءأ الفاسدةأ.  و لمَ یَتعوَّ

ی و آینۀ نفس توجیه قوای ادراکیه به جانب قدس
دهند و به حال اعتدال مزاجی ناطقه را صیقلی می

آورند تا به اخلاق ردیه تدنس پیدا نکنند و درمی

                              
 :103، ص 7. معاد شناسی، ج 18( آیه 83. سوره مطففین ) 1
اید( بلکه حقّاً نامه عمل و کتاب چنین نیست )که شما کافران پنداشته»

 «نیکوکاران در مقامى بس مرتفع و عالى است که آن را علّیون گویند.
، ص ٨، جزء ٣؛ إحیاء علوم الدّین، ج ٢٥1. مشکاة الأنوار، طبرسی، ص  ٢

، ص 2؛ با قدری اختلاف در مصادر. مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج ٢٩
112. 
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صدمه نبینند به آنچه که حواس از اوصاف و اجسام 
و وارد شدن در عالم حیوانات و ماده بر آنها وارد 

 واسطۀ آراء فاسده به اعوجاج نیفتند.کند و آنها بهمی
ها و  فَإنَّها حینئذٍ یتُراءَى صورُ الحَقائقأ الإیمانیةأ و یشُاهد الِمورُ الغائبَةأ عَن حَواسّأ

 تعَقُّلأها بأصفاءأ جوهرها.

بینند اینها در این موقع صور حقایق ایمانیه را می
و امور غائبه را از حواس خودشان و تعقلشان به 

کنند؛ یعنی این دو صفاء جوهر خودشان مشاهده می
توانند، یکی افرادی که با تزکیۀ نفس و یدسته م

مراقبه و مجاهده به یک مرتبۀ صفای باطن برسند و 
واسطۀ مکاشفات و اتصالشان به آن حقایق بر آنها به

روح قدسی منکشف بشود یا بالاتر از اینها افرادی که 
اند و آنها دیگر به صفای به مرحلۀ مقربین رسیده

کنند. شریع استنباط میسرّشان احکام را از آن مبدأ ت
این دو دسته هستند والّا با نشستن و جدل و کلام و 

ها چیزی از مسائل و احکام شرعی برای این حرف
 شود.انسان ثابت نمی

 حجاب اکبر!
مّا قدَ تدَنَّسَت بأالِعمالأ السَّیئةأ أو صَدأَت بأالِخلاقأ الردیةأ أوأ  فَأمّا إذا کانتَأ النَّفسُ مأ

دالأ بَقیَت اعوَجت بأالآ ت عَلىٰ تألکَ الحالأ کَأکثرأ أربابأ الجأ راءأ الفاسدةَأ و استمَرَّ

مَحجوبة  عَن إدراکأ حَقائقأ الِشیاء الإیمانیة.
1 

اگر نفس تدنس پیدا کرده و آن حالت کدورت و 

                              
 .362، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  1
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واسطۀ اعمال سیئه بر نفس نشسته است یا قذارت به
ی واسطۀ مبانبا اخلاق پست صدمه دیده است یا به

فاسدۀ در ذهن اعوجاج در حق پیدا کرده است و بر 
دالأ این کیفیت بماند  اینها واقعاً  کَأکثرأ أربابأ الجأ

عجیب است، خیلی کلام عجیبی است و این نشان 
دهد که خود مرحوم صدرالمتألهین خودش یک می

شد یعنی یک حقایقی را ادراک اش میچیزی
اصولی فرض کنید افرادی که در مسائل . کردمی

ذهن اصلًا به یک حالت بحثی [ کنندغور می]خیلی 
تواند خودش را از این حصر گردد و دیگر نمیبرمی

تواند خودش را از این قلعه بیرون بیاورد و نمی
خارج کند و فقط در این محدوده است که نائینی چه 

اش در همین گفت و آقا ضیاء چه گفت؟ یعنی همه
مشکلات و بیان محدودۀ عبارات و کیفیت حل 

و دیگر اصلًا [ ماندباقی می]ترکیب و تحلیل مسائل 
 [.سیر کند]تواند نمی

ها واقعاً گاهی اوقات، حالا که کمتر، ما آن موقع
خواندیم اما الآن اصلًا در این که خیلی تقریرات می

هم بینیم اصلًا خیلی بهچیزها حوصله نداریم و می
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وصله اینها را وحها که حالریزیم، آن موقعمی
دیدم تمام ذهنیت و خواندیم میداشتیم و واقعاً می

وجود این شخص را مشغول شدن با این مسائل 
گرفته است! عجیب است ها! این عبارات چقدر 

دهندۀ حقایق و هوای نفسی است که این اصلًا نشان
بیند که بتواند یک مسئلۀ حیات خودش را در این می

حیات و زندگی و وجودش  اصولی را حل کند! اصلًا
بیند[ که اگر حل نکند خودش را ]را در این می

گوید که امروز هیچ چیز بیند و میوباطل میعاطل
نبود و اصلًا عاطل است، اگر امروز سه جزء قرآن 

گویم ها! ـ و چهارصدتا ]ذکر[ بخواند ـ جدی می
یونسیه بگوید فایده ندارد باید یک مسئلۀ اصولی حل 

کند. حجاب وقت نفسش انشراح پیدا میبشود! آن
طور است! وقتی که اینها به بت و صنم تبدیل اکبر این

شود اینجا باید ترسید که انسان به چه چیز می
خودش را عادت بدهد! به قرآن؟ به کلام امام صادق 

اش السّلام یا نه، آقا ضیاء چه گفت؟ برای عمهعلیه
 گفت، حالا آقا ضیاء کیست؟!

دالأ بَقیَت مَحجوبة  عَن إدراکأ حَقائقأ  کَأکثرأ  الِشیاء الإیمانیةأ عاجزة  عَنأ  أربابأ الجأ
م   الوصولأ إلى الله تعَالىٰ و یفَوتهُا نَعیمُ الآخرةأ کَما قالَ اللهُ تعَالىٰ: بّأهأ ﴿كَلاَّ  إأنَّهُم  عَن رَّ
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جُوبوُنَ﴾. مَئأذٖ لَّمَح  یَو 
1
و
٢ 

قایق اشیاء مثل اکثر ارباب جدال از ادراک ح
صلًا ماند و این دیگر اایمانیه محجوب واقع می

فهمد و آن صفای باطن دیگر در تواند و نمینمی
جای آن فقط معما، وجودش ازبین رفته است و به

مبانی اصولیه، جدل و بحث نشسته است و فقط 
دنبال حل مشکلات فکری نشسته است و واقعاً هم به

الَ اللهُ تعَالىٰ: کَما ق شود.نعیم آخرت فوت می

جُوبُونَ﴾ ٓ  لَّمَح ٖٓ مَئِذٓ  يَو ٓ  عَن رَّبِّهِم ٓ  إِنَّهُم ٓ  ﴿كَلَّا
زند ها! واقعاً ها را برای ما میایشان دارد این حرف

 گوید.ها را دارد برای ما میاین حرف
فاتهأ و أفأعالهأ و مَعرفةأ إرسالأ رُسُلهأ و  إنزالأ فَمَن أرادَ أن یَصلَ إلَى مَعرفةأ اللهأ و صأ

کُتبهأ و کیفیةأ النَّشأةأ الآخرةأ و أحوالأ الإنسانأ بَعدَ المَوتأ و سائرأ أسرارأ المَبدإ و المَعادأ 
 بأعلمأ الکَلامأ و طَریقأ المُناظرةأ فقَدَأ استسَمنَ ذا وَرم.

واسطۀ علم کلام و طریق خواهد بهکسی که می
 مناظره برود این آدمی که باد کرده است، خیال کرده
این آدم چاق است! بابا مشکش پر از باد است در این 

اند و پوست روغن نیست! این مشک را فوت کرده
اند. اند و آویزان کردهاند و گذاشتهحیوان را باد کرده

به! عجب گوسفند چاق خوبی! ]اما گوید که[ به]می

                              
 .15( آیه 83. سوره مطفّفین ) 1
 .362، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  ٢
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اش باد بود، خیال کرده این بیند اِ اینکه همهبعد[ می
کنند، آن روغن هست! اینها خیال میلحم است و در 

چنین شخصی[ خواهد بگوید که ]همیعنی می
دنبال باد رفته است و براساس باد رفته یعنی به

خودش را به باد سپرده است و هیچ حقیقتی در این 
 وجود ندارد.

ها إلى بارئأها ف ی وَ إذا جاءَ حینَ أن یَنبسطَ القول فی مَعادأ النفوسأ و کیفیةأ رُجوعأ
سمانی و  ها فی الإقلیمَینأ تبَیَّنَ لَکَ کیفیةُ الحَشرأ الجأ العالَمین و وصولها إلى قیَّومأ

لاءةَ الِجسادأ بأإذنأ وَلیّأ الإبداعأ و الإنشاءأ فی المَبدإ و المَعادأ على ما  ارتجاعأ النفوسأ  کأ
 وَردتَ بأه السُّنةُ الشَّریفةُ و نَطقَت بهأ ألسنَةُ الشَّریعَة.

که مطلب ما در آن زمانی که بخواهیم راجع وقتی 
به این قضیه کلام را بسط بدهیم در معاد نفوس در 
جلد هشتم بیاید و کیفیت رجوعش به باری تعالی  در 
عالمین و وصولش به قیّومش در هردو اقلیم اینجا و 

فهمید کیفیت حشر آنجا ]بیاید[، شما آنجا می
ه اجساد جسمانی و ارتجاع نفوس و اینکه نفوس ب

در مبدأ و  کنند به اذن ولیّ ابداع و انشاءتعلق پیدا می
که در السنۀ شریعه وارد شده است طوریمعاد همان
 طور اثبات خواهیم کرد.ما هم همان

 اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
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